
و كارنامه  تاريخچه، مباني

 شوراهاي حل اختلاف

 مطالعات حقوقي: دفتر

��������:
��


��������� :�
��� 

��� �
����� 



 نام خدا به

 فهرست مطالب

1 ............................................................................................................................................................... چكيده

1 ................................................................................................................................................................ مقدمه

2 ................................................................................................................................................ تاريخي پيشينه

2 ...................................................................................................................... اسلامي انقلاب از پيش)الف

4 ........................................................................................................... اسلامي انقلاب پيروزيازپس)ب

5.................................................................. حقوقي مختلف هاي نظامدر اختلافحل شورايـ اول فصل

5 ......................................................................................لا كامن حقوقي نظام در سازشي نهادهاي)الف

7 .................................................................................. ژرمنيو رومي هاي نظام در سازش نهادهاي)ب

8 ........................................................................ سابق سوسياليستي كشورهاي در سازش نهادهاي)ج

10 .............................................................................................. ژاپن حقوقي نظام در سازش نهادهاي)د

11 .............................. ايراندر اختلافحل شوراهاي قانوني وظايفو تشكيل مباني بررسيـ دوم فصل

12 ...................................................................... توسعه سوم برنامه قانون در مقرر وظايف تحليل)الف

14 ............................................................................. اختلاف حل شوراهاي در دادرسي نحوه تحليل)ب

17 ..................................................................... اختلافحل شوراهاي حقوقي بررسيو نقدـ سوم فصل

18 ................................................................................................ ويكم يكصدوشصت اصل از تخلف)الف

18 ................................................................................................................. وششم سي اصل از تخلف)ب

19.................................................................................................. وهشتم يكصدوپنجاه اصل از تخلف)ج

20 ....................................................................................................... ونهم يكصدوپنجاه اصل از تخلف)د

20 ............................................................................................................... وچهارم سي اصل از تخلف)هـ

20 .................................................................................................... وسه يكصدوشصت اصل از تخلف)و

21 .............................................................................................. وچهارم يكصدوشصت اصل از تخلف)ز

22 ............................................................................ اختلافحل شوراهاي عملكرد بررسيـ چهارم فصل

22 ....................................... دادگستري هاي هزينه كاهش بر اختلاف حل شوراهاي عملكرد تأثير)الف

24 .................................................................... تاكنون تشكيل بدو از اختلاف حل شوراهاي كارنامه)ب

27.................................................................................................................................. پيشنهادو گيرينتيجه

28 ................................................................................................................................................. مĤخذو منابع



____________________________________________________________ �

��
��
� � ��
��  �!"#�
$%&'() �* +
,)���

 چكيده

از شوراهاي حل اختلاف كه ازجمله نهادهاي سازشي در نظام هاي مختلف حقوقي دنيا هسـتند، پـس

و بعـد از پيـروزي در قالبهدوره تجربدويك دوره فترت ناشي از  هاي نسبتاً مشابه در دوران قبل

انقلاب اسلامي، مجدداً در اجراي قانون برنامه برنامه سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي احيا 

و در سال  .نيز قانون شوراهاي حل اختلاف به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد 1387شده

و سازش در نظـام حقـوق داخلـي بـه اين گزارش پس از ارائه تاريخچه مختصر نهادهاي صلح

و جايگـاه گونه نهادها در ساير نظام بررسي تطبيقي اين و از اين رهگذر ماهيـت هاي حقوقي پرداخته

.حقوقي آنها را نمودار ساخته است

و سوم سعي شده پس از بررسي مباني قانوني تشكيل در فصل و هاي دوم و همچنين وظـايف

و محدوده اخ و نقد حقـوقي ايـن نهـاد پرداختـه تيارات اين شوراها در نظام حقوقي فعلي، به بررسي

و مبـاني دينـي نمـودار سـاخت برخي مغايرت در. هاي تأسيس چنين نهادهايي را با قـانون اساسـي

گيـري شـده اسـت ايـن شـوراها فصل پاياني ضمن ارائه كارنامه اين شوراها از ابعاد مختلف، نتيجه

ف به بر عدم توفيق در دستيابي به اهداف اوليه تأسـيس اصله گرفتن از ماهيت حقيقي خود، علاوهدليل

و متخ،آنها ص ص ـدر عمل مشكلات فراواني را نيز براي مردم در راستاي دستيابي به دادگاه صـالح

بهجهت رسيدگي و اختلافات آنان .وجود آورده است به دعاوي

 مقدمه

 فرهنگي، اجتمـاعي، اقتصـادي، قانون برنامه سوم توسعه) 189(ماده شوراي حل اختلاف در اجراي

و به قوه قضـائيه در ميـان نظـرات. قانون برنامه چهارم تنفيذ گرديد) 134(موجب ماده تأسيس شده

و مخالف، لايحه استمرار اين شوراها را تحت عنوان  و قاضـي«موافق لايحه شوراهاي حل اخـتلاف

به از طريق» تحكيم و مجلـس شـوراي اسـلامي در تـاريخ دولت مجلس شوراي اسلامي تسليم كـرد

هرچنـد. به تصويب رساند» قانون شوراهاي حل اختلاف«قانون مربوطه را تحت عنوان 18/4/1387

از اشكالات شـرعي وارد بـر صرفنظربناي اين نهاد در جمهوري اسلامي ايران هدف اوليه از تجديد

و استقرار سيستم عدم تمركـز فنـي در دسـتگاه هاي مطروح آن كاهش حجم پرونده ه در دادگستري
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ماه از اجراي اين قانون، آنچه در مقام عمل حاصل شـد نـزول8حدودنقضا بود، اما با سپري شد

و كاهش امكان حمايت از حقوق شهروندي بود و دعاوي .كيفيت رسيدگي به اختلافات

 تاريخي شينهيپ

 پيش از انقلاب اسلامي) الف

در كشـورمان بـه قبـل از پيـروزي انقـلاب اسـلامي ضـايي حـل اخـتلافق ابقه فعاليت نهـاد شـبهس

و 1306،1307هـاي مسئله داوري اولين بار در ايـران در قـانون حكميـت اجبـاري سـال. گردد برمي

به،نظر مقنن قرار گرفتمد 1308 و طور جدي اما اين موضوع منظور حل اختلافات كدخدامنشيهبتر

و براي جلوگيري از مراجعه آنان به دادگاهيروستا و همچنـين رسـيدگي يان، هاي مستقر در شـهرها

و اختلافات كم و هـا، قـانون تشـكيل خانـه با تصـويب اهميت به امور خلافي ي انصـاف در روسـتاها

ب. مورد توجه قرار گرفت 1344سال ماه بيستم ارديبهشتدر قصبات موجب قـانون مصـوبهبعدها

ب 18/12/1347 و تصميمات خانه. عمل آمدهاصلاحاتي در آن و معتمـدين هاي مذكور توسط معمرين

و ايجاد سازش گرفته ريش و برپايه حلّ كدخدامنشي موضوع كـه نتـايج شـدمي سفيدان هر روستا،

بموفقيت اين. ها داشت مطلوبي در روند رسيدگي دليل كثرت وجـودهو نيز تراكم پروندها در محاكم،

بي دعاوي ساده و بـه را موضوع تشكيل نهـاد مـذكور قضايي مربوطهتا مديران اهميت باعث شد، تر

تصـويبهبـ 1345 مـاه قانون تشكيل شوراي داوري در نهم تيردر اين راستا. دهند شهرها نيز تعميم

و در ساليمليمجلس شورا آن 1348وقت رسيد در جهت توسعه اختيارات شـورا اصـلاحاتي در

» هـاي انصـاف روسـتايي خانـه«آميـزي نظيـر اين شوراها نتوانستند عملكرد موفقيت اما. عمل آمدهب

. داشته باشند

اي از قـوانين دادگسـتري موجـب قـانون اصـلاح پـاره با حذف دادگاه بخش از سيسـتم قضـايي بـه

و شوراهاي داوري شهري، با پـذيرشها، خانه1356 ماهخرداد25مصوب  ازي انصاف روستايي  برخـي

.ندبه حيات خود ادامه داد ضمن توسعه نسبي محدوده صلاحيت، همچنان وظايف دادگاه مذكور

و صلاحيت شوراهاي اداري  روند رسيدگي

از»يداوريشورا«بنام شورايينون تشكيل شوراي داوري،قا براساس معتمـدان مركب از پنج نفر

و يك مشاور داشت كه از طرف وزارت  يايدادگسترمحل تشكيل از بين قضات شاغل يا بازنشسته

در موقع اتخاذيشوراياعضا. گرديدمي محل انتخابييا سردفتران اسناد رسميدادگستريوكلا

و خود اتخاذ تصميم اعضاي آن از ميان داوطلبـاني كـه. كردندمي تصميم با مشاور مزبور مشورت
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و صلاحيتشـان ويدر كميسـيون توسط مردم انتخاب شده بودند، تعيين بـا حضـور رئـيس دادگـاه

و رئيس كلانتر يكيدادستان شهرستان و و يـكيها ها يا دبستان دبيرستانياز رؤسايمحل محل

عضـويت. گرفتمي قرارينبود، مورد رسيدگينفر از معتمدين محل كه خود داوطلب عضويت شور

ولياعضا افتخار و علاقمندييبود، ح برحسب فعاليت ل اختلافـات سـاكنان حـوزه، وزارت شان به

رئيس دادگاه شهرستان هر محـل در حسـن جريـان. پرداختمي به آنانيپاداش متناسبيدادگستر

بهيداوريكار شوراها صـورتدرو كـرد نظارت مـييداوريوسيله مشاوران شوراها شخصاً يا

ب درينظميمشاهده گـزارش، تـا عضـو يـايدادگسـتر انجام وظايف مراتب را بـه وزارت يا تقصير

يبـه اختلافـات رسـيدگيصـورتدريداوريشـورا. متخلف از سمت خـود بركنـار شـوندياعضا

و يـاييا ساكنين حوزه شورااد كه اختلاف مربوط به ساكنين حوزه شوركر مي ديگـر همـان شـهر

وليها مربوط به ساكنين حوزه صـلاحيت.دوجـود آمـده باشـ بـهادر حـوزه آن شـوريديگر باشد

و منحصر بـود بـه) كمتر از ده هزار ريال( با رعايت نصابيدر امور مدناشور شـكايت از كسـبه

و سـايريوران در مورد كالا يا خدمت، خسـارت وارد بـه وسـايل نقليـه در تصـادفات راننـدگ پيشه

خسـارات اختلافات همسايگان از هر حيـث مخصوصـاً. كه كه موضوع آن منقول بودياختلافات مال

و كـدورت خـانوادگو وارد به ساختمان  كـهيصـورتدرييـا زناشـويياختلافات مربوط بـه امـور

و تقاضا هم متاركه نبـودياختلاف در اصل نكاح يا طلاق بـه هـيچ وجـهيداوريشـوراها. زوجين

ويبه كليه جرائم خلافـيداوريشورايامور كيفردر. حق دخالت در دعاوي غيرمنقول را نداشتند

تيهاي جنحه يك هزارودويست ريال جزايديبأكه مجازات آن بيش از دو ماه حبس نباشـدينقدييا

يدر وصول جـرائم راننـدگيكه قانون اختيار افسران شهربانيلكن در شهرهاي. كردنديميرسيدگ

م 1339 سال مصوب از صـلاحيتيو راننـدگيبـه تخلـف از مقـررات راهنمـاييشد رسـيدگياجرا

و شورايمجانيداوريدر شورايرسيدگ. خارج بوديداورياشور توانسـت بـهيميداوريبود

رايكه مقتضيهر طريق و مـدافعات آنـان و اظهـارات بداند طرفين را حسب مورد دعوت يا احضـار

راياز قبيل استماع گواهياستماع كرده هرگونه تحقيق و جلب نظر كارشـناس و معاينه محل گواهان

ميكه لاز بهم مي دانست يك عمل ي هـا شـورا. كردمي خود محولياز اعضايآورد يا انجام كار را به

و اختلافــات را حتــيمزبــور مكلــف بــه رعايــت تشــريفات آيــين دادرســ طــور المقــدور بــهينبودنــد

ميحليكدخدامنش همچنين عدم حضور طرفين شكايت با اطلاع از وقـت جلسـه مـانع. كردند وفصل

غااو اتخاذ تصميم شـوريرسيدگ يعـذر مـوجهيب بـه تشـخيص شـور ي ـنبـود مگـر آنكـه طـرف

اعضـاينوشـته شـده بـه امضـايتوسط رئيس دفتـر در دفتـر مخصوصـاتصميم شور. داشت مي

ممييداوريشورا و اعلام و به طرفين تفهيم داد مـي كه مشـاور تشـخيصيدر صورت.شديرسيد

بـه مرجـعيرسـيدگيات رعايـت نشـده بـود پرونـده بـرا از جهت صلاحيت، مقـرريكه در رسيدگ
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مييصلاحيتدار دادگستر غ. شـد ارسال ويصـورت تصـميم شـوراي مزبـور قطعـر ايـن ي ـدر بـود

ميأريروز دستور اجرا پنجمشاور ظرف  يبه تصديعمليات اجراييامور مدندر. كردي را صادر

و در امـور انجـام مـييداوريدفتـر شـورايدادگاه شهرستان محل يا هريك از اعضاياجرا شـد

بهيكيفر . محول بوديعهده ضابطين دادگستر اين مهم

 پس از پيروزي انقلاب اسلامي)ب

و كيفـري بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با تشكيل دادگاه دليـل عـدم مقبوليـت بـه2و1هاي حقـوقي

و تمركـز تشـكيلات  دادرسـي در قـوه قضـائيه، عمـلاً شرعي قضـاوت ازسـوي مراجـع غيرقضـايي

شد خانه و شوراهاي داوري منسوخ با بيستتجربه صدور. هاي انصاف  ساله ساختار قضايي جديد

و تشكيل پرونـده در محـاكم دادگسـتري، از يـك توجه به و كثرت مراجعه افراد و كمـي دادرس سـو

از طولاني شدن وقت مراجعيبه احيا دوبارهتاسوي ديگر، مديران قضايي را واداشت هاي رسيدگي

به. شبه قضايي بيانديشند قـانون برنامـه)189(موجـب مـاده لذا اجازه ايجاد شوراهاي حل اختلاف،

و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  و اجتماعي  1379 مـاه فروردين17سوم توسعه اقتصادي

بشصادر و بهبرنامه صراحت خود قانونهد مراجعـات مـردم بـه محـاكم منظـور كـاهش، شوراها

و رفع اختلافات محلي به حلآن صورت كدخدامنشي، قضايي وفصل امـوري كـه ماهيـت قضـاييهم

و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار بـود،  قـانون مـذكور،. شـد تشـكيل مـي نداشت

و نحــوه انتخــاب اعضــاي آن را و اختيــارات ايــن شــوراها، تركيــب برعهــده تعيــين حــدود وظــايف

و تصويب هيئت وزيران، به تأييد رئيس قـوه نامهينيآ اي گذارد، كه بايد به پيشنهاد وزير دادگستري

. برسد قضائيه

و بـه 1384در نيمه دوم سال موجـب شوراهاي حـل اخـتلاف بـا دسـتور رئـيس قـوه قضـائيه

.شدشكيلتبه تصويب همين مقام رسيده بود، 1381مردادماه كه در نامه اجراييينيآ

آ و قانون اساسي، غيرقانوني بودن فعاليت قضـايي متعدد فوق با اصول امهنينيمغايرت قانون

ر و آشـنايي اعضـاأشوراها از حيث صدور و عدم تسـلط ويي، ناآگاهي و مقـررات آن بـا قـوانين

و  و نبودن رويه واحد در رسيدگي، همچنين مشخص نبـودن حـدود اصول محاكمات، نداشتن قانون

و حتي ثغور رسيدگي و چندوچون بسياري از حقوقدانان مديران دستگاه قضا برخي ها، مورد انتقاد

از. قرار گرفت فلسفه اصـلي تشـكيل خـود بسياري از حقوقدانان معتقد بودند شوراهاي حل اختلاف

و به سـمت صـدور رأي تمايـل پيـدا  و سازش ميان طرفين دعوي بوده است، فاصله گرفته كه صلح

و اختلاف. اند كرده و نقـش ايـن عليرغم تمام اين انتقادها نظرهاي حقوقدانان ايـران پيرامـون جايگـاه
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تـ شوراها، در و نهايت لايحه شوراهاي حل اختلاف كـه توسـط قـوه قضـائيه دولـت طريـقازدوين

قـانون اساسـي، توسـط هشـتادوپنجم مطابق تجـويز اصـل تسليم مجلس شوراي اسلامي شده بود 

و حقوقي  و) كننـده كميسـيون اصـلي بررسـي(مجلس شـوراي اسـلامي كميسيون قضايي تصـويب

. سال به تصويب رسيد پنج، اجراي آزمايشي آن براي مدت 29/2/1387سپس در جلسه علني مورخ 

ـ شوراي حل اختلاف در نظام  هاي مختلف حقوقي فصل اول

بـر سيسـتم رسـمي دادگسـتري، نهادهـاي مردمـي نيـز در كنـار هـاي حقـوقي، عـلاوه در اكثر نظام

. فصل اختلافات مشغولندو دادگستري به حل

لا نهادهاي سازشي در نظام حقوقي كامن) الف

بهلا در ابتدا در سراسر نظام حقوقي كامن هـاي عنوان نظام حقوقي مشترك در مقابل عرف انگلستان

و هم اكنون اين نظام حقوقي در كشورهايي همچـون آمريكـا، هنـد، محلي پا به عرصه وجود گذاشت

و . ايرلند . و مشاركتي در كنار سيستم رسمي. مجري است. در تمامي اين كشورها نهادهاي مردمي

في دادگستري به و و سازش ميمنظور صلح .كنند صله اختلافات طرفين دعوي فعاليت

 انگليس.1

هـاي هـاي تـالي، كميسـيون هاي معروف به دادگاه وسيله دادگاه اكثريت عظيم دعاوي در انگلستان به

و داوران خصوصي حـل  و تصـميم داور جـز هنگـامي كـه بتـوان بـه فصـل مـيو عالي اداري شـود

اين دادگاه زير نظـر يـك قاضـي كـارآزموده1.شود نميصادركننده آن رفتاري ناروا نسبت داد لغو 

مهمتـرين دادگـاه تـالي در امـور. نماينـد شود كه به امور قضايي نسبتاً مهم رسيدگي مـي تشكيل مي

. مدني، دادگاه بخش است

اهميـت هاي مدني را در مـوارد كـم هاي بخش در انگلستان، صلاحيت رسيدگي به پرونده دادگاه

در هستنددارا  هـاي بـدوي وجـود دارد كـه بيشـترين هـاي كيفـري، دادگـاه زيرمجموعه دادگـاه ولي

مي دادگاه و صلاحيت رسيدگي به جرائم كوچك، جرائمي كه داراي دو جنبه كيفـري ها را تشكيل دهد

مي.و حقوقي را دارند به آنها سپرده شده است . باشد نام دادگاه بدوي محاكم صلح

هـاي بيشـتري را توسـط قضـات هاي ديگـر، پرونـده به دادگاهمحاكم صلح در انگلستان نسبت

مي)ها مايستريت(صلح  ازبه. دهند مورد رسيدگي قرار درصـد كـل پيگردهـاي98عنوان مثال بـيش
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و به مي جزايي در انگلستان بـر رسـيدگي بـه قضات صلح عـلاوه. شود وسيله قضات صلح رسيدگي

كـه در ايـن راسـتا، وظـايف كننـد مدني نيز رسيدگي مـي هاي هاي كيفري به برخي از پرونده پرونده

. اجرايي خاصي در امور مربوط به صدور مجوزها دارند

و معتمدي هستند كه به وقـت در بخشـي از وقـت آزاد صورت نيمـه متقاضيان صلح، افراد ايمن

افت كنندميهاي مربوطه را رسيدگي خود در محاكم صلح پرونده خاري درحال حاضر به آنها قضات

مي مي و توسط رئيس شوراي قضايي هر منطقه تعيين .شوند گويند

و حرفهها مايستريت مي به دو دسته موقت اي از طـرف هاي حرفه شوند كه مايستريت اي تقسيم

مي ازاي رسيدگي به پرونده دولت به . كنند ها حقوق دريافت

:شوند صلاحيت اين محاكم به سه دسته تقسيم مي

ـ دادگاه رسيدگيعنوانبه.1 ايـن صـلاحيت توسـط داوري هفـت قاضـي صـلح اعمـال كننده

و حداكثر مجازات قابل اعمال مي . ماه زندان يا جريمه نقدي هزار پوندي است6شود

ـبه.2 شـود تـا در اين جايگاه از دادگـاه صـالح خواسـته مـي عنوان دادگاه تحقيقات مقدماتي

احضاريه يا بازداشت در پيشگاه دادگاه حاضر شده اسـت، درخصوص اينكه آيا متهمي كه از طريق

. بايد براي محاكمه در دادگاه شاهي فرستاده شود يا خير، تعيين تكليف نمايد

ـ.3 و متفرقه مشـتمل بـر دريافـت ديـون از قبيـل ماليـات بـر صلاحيت رسيدگي به امور مدني

ــه  ــوارضو هزين ــد، ع و درآم ــانوادگي ــرق، مســائل خ و ب ــاز ــاي گ ــه، ه ــل حضــانت، نفق ــالي از قبي م

و . فرزندخواندگي، اثبات نسب، رضايت به ازدواج . .ها، اعطاي مجوز به امكان جهت نمايش دادن فيلم.

رود كـه در آن محكـوم هـاي صـلح يـا بـه دادگـاه سـلطنتي مـي خواهي از آراي دادگـاه پژوهش

و يا به دادگاه كيفري مي صـورت هـر رود كه در ايـنمي تواند درخصوص مجازات استيناف بخواهد

1. توانند تجديدنظرخواهي كنند دو طرف مي

 آمريكا.2

و نيـز كـاهش آمـار منظور صرفه اين كشور به جويي در وقت، جلوگيري از محاكمـات غيرضـروري

ها دارنـد، تأسـيس جديـدي را تحـت عنـوان هايي كه نياز به تشكيل جلسه دادرسي در دادگاه پرونده

از« و دادگاه. ده استكرايجاد» دادرسي مذاكرات قبل هـاي اين روش درحال حاضر در دادگاه فدرال

و ميـامي مـورد اسـتفاده قـرار شهرهاي بزرگ مانند نيويـورك، باسـتون، ديترويـت، لـوس  آنجلـس

به مي و و اسكاتلند اين روش نتيجه خوبي دربر. سرعت درحال رشد است گيرد  همچنين در انگلستان

در. انجامـد دعـوي بـا مـذاكره بـه مصـالحه مـيسهبا ايجاد اين تأسيس، از هر دعوي،. داشته است
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هم دادگاه فدرال، اما در و هم دادگاه ايالتي دارد عين حال يـك دادگـاه آمريكا در هر ايالت براي خود

هم وجود دارد كه در واشنگتن مستقر است . عامي نيز

دو دادگاه فدرال را مي :دسته تقسيم كرد توان به

مييك دسته دادگاه در ذيـل. هاي فدرال عمومي ناميـد توان آنها را دادگاه هاي فدرال سنتياند كه

در. نشـينند آنها دادگاه ناحيه قرار دارند، قضات ناحيه معمولاً به تنهايي بر مسـند قضـايي مـي  لكـن

تـرين در پرجمعيـت. ننـدك اي موضوعات، در موارد نادر، سـه قاضـي در دادرسـي شـركت مـي پاره

دهنـد كـه در دعـاوي يـاري مـي» هـاي ايالـت متحـد مايسـتريت«ها قضات را اشخاصي به نام ناحيه

به كم و تصميم اهميت ممكن است 1.گيري نمايند جاي آنان رسيدگي

 هند.3

و عاداتي زندگي مي . كنند كه تحت حاكميت مكتب هندويسم است در كشور هند، مردم براساس عرف

و هر طبقه، از قواعد عرفي ويژه پيروي مـي عرف در سـطح. كننـد هاي مردم هند بسيار متفاوت بوده

و دعاوي را با تكيـه بـر افكـار عمـومي حـل» پانشايات«محله، مجامعي به نام  فصـلو تمام مشكلات

مي. كنند مي و مجـازا اين مجامع كه به اتفاق آرا تصميم ت گيرند، ضمانت اجراي مؤثري بـراي فشـار

كـه در ايـن جامعـه چـرا. ترين اين ضمانت اجراها، اخـراج از طبقـه اسـت از سنگين. در اختيار دارند

و سـنگين اسـت بـه  شـدت منـزوي طـوري كـه او را بـه زندگي خارج از طبقه براي فرد بسيار سخت

و مردمـي، در حـل. كند مي فصـل اختلافـات، در عمـل اهميـتو در هند توسل به سيسـتم غيررسـمي

2.ي از نظام رسمي داردبيشتر

و ژرمني نهادهاي سازش در نظام)ب  هاي رومي

و ژرمني مي و شـوراهاي محـل باشد، انجمن در كشورهايي كه نظام حقوقي آنها رومي هاي مردمـي

در. دن دعاوي در كنار سيسـتم دادگسـتري از اهميـت بسـزايي برخـوردار هسـتندكرفصلو در حل

و در رأس آن اينجا به بررسي اين موضوع در چند كشور كه داراي ايـن نـوع نظـام حقـوقي هسـتند

. پردازيم فرانسه مي

 فرانسه.1

به» ميانجيگري«در فرانسه، مج با هدف اجتناب از نظام كيفري و اور فوق كيفري عنوان مقوله مشابه

و بزه البته تجربه. شود ظاهر مي از هاي ميانجيگري ميان بزهكار ديـده بـا كمـك پلـيس در دوره قبـل
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به 1789انقلاب و سازمان فرانسه . نيافته وجود داشته است صورت مقطعي

و در چـارچوب)40(موجب ماده به آيين دادرسي كيفري فرانسه، ميانجيگري اصـولاً براسـاس

دراصل منا در. شـود نظـر گرفتـه شـده اسـت، اعمـال مـي سب بودن تعقيب كيفري كه براي دادسرا

مي اين و صورت دادسرا امر ميانجيگري را به مرجعي خارج از خود محول كنـد يـا اينكـه خـود اداره

دادرسـي كيفـري فرانسـه قـانون آيـين)81(و) 177(طبـق مـاده. هدايت ميانجيگري را برعهده دارد

ق دربعضي از زمينه تحقيقات دارند، انجام ضات تحقيق نيز ميانجيگري را در چارچوب اختياراتي كه

در مي و مي دهند و دادگاه صورت لزوم، قرار منع تعقيب صادر هاي جنحه نيز از تكنيـك تعويـق كنند

در صدور حكم همراه با صدور دستوري خاص براي بزهكار استفاده مي و كه در اين صورتي نمايند

مي چارچوب عمليات ميانجيگري موفقيت . كند آميز بود، حكم معافيت از مجازات را صادر

ها نيز داده شده است يا در چـارچوب از دو طريق به دادگاه ميانجيگرياختيار ارجاع پرونده به

هاي اطفال در اتريش يا در چارچوب تعليق كيفر، همراه بـا بايگاني كردن مشروط پرونده مثل دادگاه

و ترميم خسارت در انگلسـتان مـي  يك نهاد خارج از نظام كيفري مثل نقش طرح جبران . باشـد آن به

به ميانجيگريدر فرانسه شكل نادر ديگري از دنبـال تقاضـاي نيز وجود دارد كه اين نوع ميانجيگري

مي ديده توسط انجمن بزهكار با بزه 1.شوند هاي مردمي اعمال

 آلمان.2

به گري را از طريق تكليف آن به بزهدر آلمان، ميانجي شرط مقـدماتي ضـروري بـراي«عنوان ديدگان

مي» اقامه شكايت رسمي  ميـانجيگري بـديهي اسـت در ايـن حالـت، پيامـد. كنند در دادگستري تقويت

، يـك مـورد آن ميـانجيگري دهد كه از هـر دو مـورد مضاعف است، زيرا مطالعات سنجش نشان مي

زيــرا ايــن روش رســيدگي نقــش،يابــد هــا كــاش مــي تعــداد كــل پرونــدهآميــز اســت، لكــن موفقيــت

مي انصراف در در آلمان علاوه. كند آوري بر شاكي ايفا بر اين روش بايگان كـردن مشـروط پرونـده

و پليس در به چارچوب اختياراتي كه براي دادسرا مي نظر گرفته شده است نيز 2.شود كار برده

 سوسياليستي سابق نهادهاي سازش در كشورهاي)ج

و شوراها در كشورهاي سوسياليستي سـابق در امـور اجتمـاعي بسـيار حـائز اهميـت نقش توده ها

و چين. است . پردازيممي در اين قسمت به نقش شوراهاي حل اختلاف در كشورهايي چون روسيه
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 روسيه.1

از طريـقازفصـل دعـاويو در اتحاد جماهير شوروي سـابق بـراي حـل غيرقضـايي اهميتـي بـيش

آن. اند كشورهاي غيرسوسياليستي قائل بوده دلايل مهمي براي ايـن امـر وجـود داشـته كـه ازجملـه

هـاي دولتـي بـه توان به ساختار اقتصادي شوروي كه سبب ارجاع اختلافات موجـود بـين بنگـاه مي

و خروج دعاوي ناشي از روابط بازرگاني از صلاحيت داد از. هـا اشـاره نمـود گاهمراجع غيرقضايي

و به بعد در اتحاد جماهير شوروي سـابق، دادگـاه 1970سال و مجـامع اجتمـاعي ايجـاد هـاي رفقـا

اهميـت هاي رفقا به تعيين مجازات براي آن گروه از رفتارهاي ضداجتماعي كـم دادگاه. توسعه يافتند

. كردند كه ارزش ارجاع به دادگستري را نداشتند رسيدگي مي

از» هاي داراي تأثير اجتمـاعي اقدام«كردند بلكهه رفقا به صدور كيفرخواست مبادرت نميدادگا

و يـا قبيل پوزش و نكـوهش اجتمـاعي، تـوبيخ اجتمـاعي خواهي عمومي، اظهـار دوسـتانه، سـرزنش

و مزايـاي كمتـر يـا حتـي جريمـه را در  يك شغل اداري يا حقوق و انتقال به محروم كردن از پاداش

. دندكرمي حكم صادر

سر وظيفه مجامع اجتماعي نيز مبارزه عليه كساني بود كه از تكليف اجتماعي اشتغال به باز كار

و زندگي طفيلي پيشه كرده بودند . زده

بسياري از مسائل مربوط به وضع داخلي كلفورها نيـز از صـلاحيتويدر اتحاد جماهير شور

و اخذ تصميم در زمينه دادگاه ايـن قبيـل مسـائل، بـدون امكـان شـكايت از آن مطلقـاً ها خارج بودند

. برعهده مجامع عمومي كلفورها واگذار شده بود

معنـاي واقعـي منزله مراجـع قضـايي بـه از ديدگاه حقوقدانان شوروي سابق، مجامع مردمي به

و بـا مشـاركت. شدند تلقي نمي اين مجامع از نظر آنها نهادهايي بودند كه با تجربيـان محـدود خـود

دادن توده مردم در حفظ انضباط اجتماعي در رعايت قواعد زندگي در جامعه، بايد در حاشيه حقوق 

1. كمونيستي را نيز فراهم آورند مقدمات جامعه

 چين.2

كـه مـردم آن كمتـر از راهكارهـاي حقـوقي اسـتفاده چين ازجمله كشورهاي اصلي خاور دور است

و محاكمـات. كنند مي در طرز فكر چيني سنتي، حقوق منتفي نيست بلكه براي وحشـيان خـوب اسـت

و فاسد جريان نمي يابـد، حقـوق، جـز يـك درمـان جزء عليه دشمنان خلق، اشخاص غيرقابل اصلاح

در نهايي محسوب نمي و سـ كـار مـي موردي بـه شود طـور هـاي حـل اخـتلاف بـه اير روشرود كـه

. اند استثنايي شكست خورده
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كننـد بلكـه هاي تمدن چيني هستند، حقوق خويش را طلب نمـي مردم اين كشور كه داراي ديدگاه

در سازش باو هماهنگي را و بر اين اعتقادند كه اگر شهروندي مرتكب خطايي شود، نبايد نظر دارند

ك و محكوم و اجراي مجازات دوباره او، با وي همانند يـك جنايتكـار رفتـار احضار او به دادگاه ردن

و شرمندگي معاف داشت، چرا بي كرد بلكه بايد او را از اين خواري شك ايـن شـخص نسـبت بـه كه

و. آنچه كه انجام داده وقوف كامل نداشته است آنچه درباره وي بايـد اعمـال شـود اقـدامي تربيتـي

و اقناعي است نه بي يك محكوميت مدني يا جزايي دربر آبرويي . دارد خفتي كه

پـس بـراي. بر اين است كه بزهكار محصول جامعه اسـت سياست جنايي چين كمونيست، مبتني

همچنين صلح اجتمـاعي. اينكه بتوان روي آن تأثير گذارد بايد از تأثيرگذاري روي جامعه شروع كرد

ت، حل مرافعات، توبه از خطاهـا، امـروزه هماننـد مصالحه اختلافا. بايد در كار تربيتي جستجو شود

و چين امروز وجـود دارد گذشته مطرح است ولي تفاوت ازجملـه آنهـا. هاي اساسي بين چين ديروز

به جانشين شدن ارگانيسم در گذشـته. هاي قديمي مربوط به سـازش اسـت جاي ارگانيسم هاي نوين

و  شـد ولـي امـروز ايـن نيـز معتمـدين مراجعـه مـي براي اختلافات، به خـانواده، طايفـه، همسـايگان

در ها متروك شده ارگانيسم  اند، سازش، تذكرات ضروري تبعاً در حوزه عمل كسـاني قـرار دارد كـه

. ترين باشند زمينه سياسي آگاه

انـد رسمي دارند ايجاد شده، كه جنبه نيمهميانجيگريدر چين پليس از دويست هزار كميته خلقي

حلها دعوو ميليون ميوي را هـا تعـداد مهمتـري از دعـاوي بـالقوه خـارج از ايـن كميتـه. كنند فصل

مي وسيله انواع متعدد ميانجي به 1.شوند ها حل

 نهادهاي سازش در نظام حقوقي ژاپن)د

بـيشو منظـور تحميـل اراده كـم بيننـد كـه دولـت بـه مردم اين كشور، حقوق را يك وسيله اجبار مـي

مي خودسرانه زمامداران و بر اين اعتقادند كه مردم شـرافتمند بايـد از حقـوق بـر از آن استفاده كند

به كنار بمانند، احضار شدن به دادگستري، حتي در آور تلقـي عنوان يك امـر شـرم زمينه امور مدني،

بي مي و و همواره ترس از خفت اي كـه بـيش از انديشـه عنـوان انگيـزه تـوان بـه آبرويي را مـي شود

به كننده رفتار ژاپني تعييناخلاقي،  . شمار آورد هاست

مي توجه به اينكه اساس سنت ژاپني با هـا بـراي گـرفتن دهد، ژاپني ها را مكتب كنفوسيوس تشكيل

مي اند، چنان حق خود جز در روابط بين مؤسسات بزرگ كه فاقد جنبه شخصي به كه قوانين اجازه دهد

به دادگستري مراجعه مي و مراجعه مي نمايند . شود دادگاه از نظر آنها رفتاري قابل سرزنش محسوب
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در مهمترين بخش فعاليت دادگاه زمينـه هاي ژاپن در روابط بين افراد، مربوط به اقدامات ايشان

. بيني شده است سازش است تا قضاوت در قانون ژاپن چندين نوع سازش پيش

جي.1  دان سازش

اسـتفاده) جيـدان(جهت ايجاد سازش بين طـرفين از روش مطابق سنت، در مرحله پيش از دادرسي،

مي. كنند مي در اغلـب مـوارد دعـوي در همـين مرحلـه. كند در اين زمينه پليس نقش بسيار مهمي ايفا

در. شود متوقف مي و توافق بين اصحاب دعوي، آنهـا مـي ولي تواننـد بـه صورت عدم ايجاد سازش

و همواره در ماده يشه سازش از بين نميبا اين وصف اند.يك دادگاه مراجعه كنند قانون) 136(رود

و كمتر درصدد صـدور رأي آيين دادرسي مدني ژاپن قاضي بايد در پي تحصيل مصالحه نامه باشد

و در اين با وجود. مورد قبول طرفين برآيد ، نفس مداخله قاضي، نشانه يك آشفتگي اجتمـاعي اسـت

. شود ژاپن سعي بر آن است كه از آن اجتناب

 آيين شوئتي.2

. است) آيين شوئتي(آيين ديگري كه در قانون ژاپن جهت ايجاد سازش بين اصحاب دعوي وجود دارد

مي هنگامي كه طرفين به دادگاه مراجعه مي جـاي درخواسـت رسـيدگي قضـايي تواننـد بـه كنند،

و اين كميسيون مأمور ارائـه برمبناي قواعد حقوقي، از دادگاه بخواهند كميسيون سازشي تعيين كند

. الطرفين به ايشان شود حل مرضيك راه

و يك قاضي تشكيل مي شود ولـي قاضـي از شـركت كميسيون اصولاً از دو نفر مأمور سازش

وجـود آيـد كـه دعـوي، بـا حاكميـت قاضـي زيرا نبايد ايـن تصـور بـه. كند در جلسات خودداري مي

. فصل شده استو حل

و اعتبار خود هستند، بيشتر ترجيح مـي اصحاب دعوي كه بيشتر دهنـد از طريـق نگران شهرت

. حل حقوقي شوند آيين شوئتي به دادگاه مراجعه كنند تا اينكه خواستار راه

و وظايف قانوني شوراهاي حل اختلاف در ايران ـ بررسي مباني تشكيل  فصل دوم

و وظايف شوراي حل اختلاف مبناي قانوني قـانون برنامـه)189(مـاده مربوط بـه در ايران تشكيل

و قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال  آن نامهو آيين 1387سوم توسعه  باشـد كـه مـي اجرايـي

و قانون اساسينيز هاييو همچنين مغايرت حقوقي برخي اشكالات چشمبه در آنها با موازين شرع

و پس از تحليل وظايف قـانوني شـوراهاي ح ـخورد در اين فصل مي ل اخـتلاف در ايـران بـه تبيـين

.پردازيم تحليل نحوه دادرسي در اين شوراها مي
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 تحليل وظايف مقرر در قانون برنامه سوم توسعه) الف

و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي)189(وظايفي كه ماده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي

:ايران به شوراهاي حل اختلاف واگذار كرده بود عبارت است از

،رفع اختلافات محلي.1

،وفصل اموري كه ماهيت قضايي نداردحل.2

. وفصل اموري كه ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار استحل.3

و ازسـوي ديگـر بـه)189(ايف مذكور در ماده وظ كـار بـردن قانون مورد اشاره ابهـام داشـته

با اصطلاح رفع اختلافات محلي يا حل وفصل امور ظهور در امكان صدور رأي دارد كه اين صلاحيت

و قانون اساسـي خواهـد بـود  . عنايت به تركيب اعضاي شوراهاي حل اختلاف، مخالف با شرع انور

ميآنچه اين و همچنـين قـانون شـوراهاي حـل)189( نامـه اجرايـي مـاده كند، آيين تعارض را تأييد

حق 1387 سال اختلاف مصوب قا صدوراست كه به صراحت، براي اين شورا به.ل شده استئرأي

:هر حال اين ماده، سه وظيفه را براي شوراهاي حل اختلاف در نظر گرفته است

 رفع اختلافات محلي.1

و واژه رفع توانـد شـامل دعـاوي فـراوان مـي» اختلافات محلـي«اختلافات محلي، عبارتي مبهم بوده

و حقوقي  بي. شود كيفري و مـي بديهي است هيچ اختلافي ازجمله اختلافات محلي توانـد علـت نيسـت

و محصولات كشاورزي، مسا جمعي، ناشي از نزاع دسته و تصرفات عدواني، تخريب اموال لئتجاوز

و خان و ناموسي، سرقت آب و اعطاي اختيار تصميم ...وادگي آور امثال اين دعـاوي گيري الزام باشد

و نه الزاماً داراي اطلاعـات حقـوقي چنـداني  به اعضاي شورا كه نه الزاماً با احكام شرع آشنا هستند

و منطقي نخواهد داشت مي ه. باشند، توجيه شرعي گونه مانهرچند در قانون شوراهاي حل اختلاف،

كه در ادامه خواهد آمد، گستره وظايف شوراي حل اختلاف محدودتر شده است ولي اين اشـكال بـه 

و اطلاق آن همچنان شامل بسياري دعاوي مذكور مي . شود قوت خويش باقي است

در» رفع اختلاف محلي«. نيز داراي ابهام است» رفع«واژه و سازش مصـطلح اگر به معني صلح

برخي از مصاديق اختلافات محلي اشكالي بر آن مترتب نخواهد بـود ولـي در مـواردي فقه باشد، در

و ممكن است امنيت جامعه را به خطرئكه از جرا اندازد فاقـد توجيـه حقـوقيم غيرقابل گذشت بوده

و صدور حكم باشد و اگر به معني داوري نامه شوراهاي حـل اخـتلاف گونه كه در آيينـ همان است

ـ  و در برخي موارد مثل دعاوي كيفري، علاوهبهآمده بر مخالفـت بـا طور قطع برخلاف موازين شرع

. قانون اساسي نيز نخواهد بود كه تفصيل آن در ادامه خواهد آمد وششمسيشرع مخالف اصل 
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 فصل امور فاقد ماهيت فضاييوحل.2

مي به ح نظر و اختلاف رسد اين امر نيز مبهم باشد، زيرا اين امور از دو ال خارج نيست، يا مورد نزاع

حل نمي و و يـا ايـن باشد كه ارجاع آن به شوراهاي حل اختلاف وفصل امور وجهي نخواهـد داشـت

و اختلاف است كه به مي امور مورد نزاع به ازاين. كند طور طبيعي ماهيت قضايي پيدا مي رو رسـد نظر

ا و ماده مذكور مبهم .ستمراد قانونگذار مشخص نبوده

حل. است» وفصلحل«ابهام ديگر اين قسمت، مفهوم بهو آيا مقصود و دعوت فصل كدخدامنشي

و ســازش اســت يــا منظــور صــدور حكــم اســت؟ اگــر مقصــود از حــل  فصــل صــدور حكــمو صـلح

درخصوص دعواي مطروحه باشد، مجدداً همان مباحث قبلي درخصوص خلاف موازين شرع بـودن 

.هد بوداين بند نيز قابل طرح خوا

 فصل امور كمتر پيچيده قضاييوحل.3

و انتقاداتي مطرح شده است » عـدم پيچيـدگي«و» پيچيدگي«كه چرا. درخصوص اين بند نيز ابهامات

و تمايز امر پيچيده از غيرپيچيده مشـخص نخواهـد بـود و ملاك تشخيص روشـن. امري كيفي بوده

و ضعف مجازات است كه اين مسئله به دو نخواهد شد چرا نيز مشخصواسطه شدت كه اصولاً اين

. گونه ارتباطي با يكديگر ندارند مقدمه هيچ

بي چه فتـد كـه مجـازات كمـي داشـته باشـد ولـي تشـخيص ماهيـت آن دارايابسا جرمي اتفـاق

و حل آن، نياز به تخصصو تجربه بالايي داشته باشد در امـور حقـوقي نيـز. پيچيدگي خاصي بوده

و و جزئي استدعاوي زيادي اما تشخيص ماهيـت حقـوقي،جود دارد كه ميزان خواسته آنها ناچيز

و بـرعكس، دعـاوي زيـادي  و پيچيـده اسـت و مقررات بسيار سخت و انطباق آن با قوانين موضوع

و حـل،يّ زياد است وجود دارد كه ميزان خواسته آنها از حيث كم وفصـل اما تشخيص ماهيت دعوي

ميراحتي امكانپ قضيه به و آيـين. باشد ذير نامـه آن نيـز اين نكته در قـانون شـوراهاي حـل اخـتلاف

كمااينكه در امور كيفري، پايين بودن. گونه كه در ادامه خواهد آمد مورد غفلت قرار گرفته است همان

و در امور حقوقي كم و پيچيده نبودن تلقـي گرديـده مجازات بودن ميزان خواسته، معيار ساده بودن

.است

و صـدور سوي ديگر، عدم پيچيدگي امور نمياز تواند به افراد غيرقاضـي مشـروعيت قضـاوت

و يـا از  و اعمـال مجـازات در مـواردي كـه پيچيـده نيسـت و اعطـاي صـلاحيت رسـيدگي رأي دهد

مي وششمسيپيچيدگي كمتري برخوردار است مغاير صريح اصل  .باشد قانون اساسي
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ي حل اختلافتحليل نحوه دادرسي در شوراها)ب

لحــاظ شــرايط شــكلي قــانون شــوراهاي حــل اخــتلاف بــه)21(رســيدگي در شــوراها مطــابق مــاده

و . دادخواست، نحوه ابلاغ يا تعيين اوقات رسيدگي جلسه دادرسي . تابع تشـريفات آيـين دادرسـي.

و قواعد حاكم بر رسيدگي ازجمله مقررات ناظر بـه صـلاحيت حـق   مدني نيست؛ ولي از حيث اصول

و كيفري است دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به . دلايل تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني

 هزينه دادرسي در شوراهاي حل اختلاف.1

نامه اجرايي شوراهاي حل اخـتلاف طـرح شـكايت يـا از لحاظ هزينه دادرسي در زمان حكومت آيين

و تجديدنظرخواهي آرا در هر مرحله به نامـه مـذكور، آيـين)15(ماده»2«موجب بند دعوي، اعتراض

 1386و 1385هـاي لكن آنچه در قانون بودجه سال،اصل بر مجاني بودن دادرسي دانسته شده بود

و ايـن ازاي طـرح هـر پرونـده دريافـت هزينـه دادرسـي تجـويز منصوص شد حسب مورد به شـده

در موضوع ظاهراً دلالت بر اخذ هزينه مرحلـه بـدوي آن هـم فقـط بـراي يـك در زمان طرح پرونـده

در) ريـال 20،000( 1386مرتبه دادرسي به مأخذ مندرج در قانون بودجه سـال  مجـاز دانسـته ولـي

و اجرا، مجوز قـانوني بـراي اخـذ هزينـه وجـود نداشـت  و تجديدنظر . ساير مراحل اعم از واخواهي

ا)24(همچنين براساس ماده مور مـدني مسـتلزم پرداخـت قانون شوراهاي حل اختلاف رسيدگي در

و در امــور كيفــري 30،000 از. عنــوان هزينــه دادرســي اســت ريــال بــه 5000ريــال درآمــد حاصــل

و هزينه و مواد ديگر به خزانه واريز انه به شـوراهاييدرصد آن طبق بودجه سال 100هاي دادرسي

. هاي شورا مصروف گردد جهت تأمين هزينه حل اختلاف اختصاص داده شده تا در

به«همچنين مي آنچه كه شود يـا شـورا رأسـاً وظيفـه عنوان گزارش از ضابطين به شورا اعلام

و نيـز درخصـوص دارد شروع به رسيدگي نمايد متضـمن اخـذ هـيچ  گونـه هزينـه دادرسـي نيسـت

و جزايـي(شده هايي كه قبلاً با تأديه هزينه دادرسي در مراجع قضايي مطرح پرونده و) اعم از مـدني

و يا صدور قرار عدم صلاحيت به شوراي حل اختلاف ارسال شـده اسـت، واسطه به تصميم قضايي

چنانچه هزينه مأخوذه در مرجع قضايي كمتر از ميزان قانوني هزينـه دادرسـي شـوراها باشـد لازم 

و اعلام نتيجه، به لـذا بـا. طور موقت به شوراي حـل اخـتلاف ارجـاع شـود است جهت انجام مذاكره

ب دره اينكه هزينه مربوط در مرجع قضايي اخذ شده هـيچ عنايت گونـه هزينـه ديگـري نسـبت بـه آن

.»شورا اخذ نبايد شود

 تركيب اعضاي شوراهاي حل اختلاف.2

و دو نفر عضـو)3(تعداد اعضاي شورا طبق ماده قانون شوراهاي حل اختلاف سه نفر عضو اصلي

و موجب ماده علي قانون در هر حـوزه قضـايي يـك يـا چنـد نفـر قاضـي همان)4(البدل تعيين شده
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مي» قاضي شورا«دادگستري كه در ناميده قاضي شورا با ابلاغ رئـيس. نظر گرفته شده است شوند،

و احكام انتصاب ساير اعضاي شـورا  محترم قوه قضائيه از ميان قضات شامل منصوب خواهد شد

و يـا شخصـي كـه توسـط ايشـان تعيـين نيز پس از احراز شرايط توسط رئيس محترم قوه قضائي ه

مي مي . شود گردد، صادر

كـه«: قيـد شـده اسـت)7(عنـوان مـاده نكته حائز اهميت كه در قانون شوراهاي حل اختلاف به

و پرسـنل نيـروي)استثناي قضات شورابه(قضات  و مشـاوران حقـوقي ، كاركنان دادگستري، وكـلا

و اطلاعاتي تا زماني كه در سمت .»هاي شغلي خود هستند، حق عضويت در شورا را ندارند انتظامي

 ماهيت دعاوي موضوع صلاحيت شوراهاي حل اختلاف.3

) 134(تنفيذ شده در ماده(قانون برنامه سوم توسعه) 189(نامه اجرايي ماده آيين)7(موجب ماده به

و فرهنگي شورا در موارد ذيل صالح بـه رسـيدگي) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي

:بوده است

به« و همچنـين امـور جزايـي كـه مذاكره منظور ايجاد سازش بين طـرفين در كليـه امـور مـدني

آ ميرسيدگي به و با گذشت وي تعقيب موقوف .»گرددن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده

در امور حقوقي.1-3

در.1 كـه صـورتي كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري

:خواسته بيش از ده ميليون ريال باشد

خلع.2 از دعواي و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي قبيـل يد از اموال غيرمنقول، تخليه اماكن مسكوني

حق حق در العبور، و تصـرف عـدواني كـه اصـل صـورتي المجري، مزاحمت، همچنين ممانعت از حـق

. مالكيت محل اختلاف نباشد

د.3 و قراردادهـا و تعهدات راجع بـه معـاملات حـدود صـلاحيت در دعـاويرالزام به انجام شروط

:مالي

و تحرير تركه؛ مهروموم، صورت.4  برداري

و امارات.5 و حفظ دلايل . تأمين

در.6 حد دعاوي مالي . نصاب صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت

در امور كيفري.2-3

و جلوگيري از فرار متهم در جـرائم مشـهود از طريـق اعـلام فـوري بـهـ مراقبت در حفظ آثار جرم

 ترين مرجع قضايي يا مأمور انتظامي؛ نزديك

ياـ و رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي است
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و جزاي نقدي پس از تب :ديل به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال گرددجمع مجازات قانون حبس

ازـ و يا مجازات تعزيـري موضـوع91رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر روز حبس

. تخلفات رانندگي باشد

امـا،نامه نظر به سعي در ايجاد سازش در شـوراها داشـته آيين)14(اساساً قانونگذار در ماده

هم دعوا حل اگر در مواردي درو با سازش خاتمه نيافت فصل دعاوي در محدوده صـلاحيت منـدرج

شده بود كـه در ايـن مـدت شـورا نامه قابل رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف دانسته آيين)7(ماده 

نامه مربوطه پس از بررسي تمام مسائل طبق نظر اكثريـت اعضـا اقـدام بـه صـدور رأي مطابق آيين

شو. نمود مي و ازجمله قـرار عـدم صـلاحيت را نيـز در مواقـع البته اعضاي را صلاحيت صدور قرار

. لزوم دارا بودند

و بـا» صـلاحيت شـورا«قانون شوراهاي حل اختلاف نيز در مبحـث چهـارم بـه امـر پرداختـه

و در شـهرها در  افزايش صلاحيت شوراها در روستاها در دعـاوي تـا سـقف بيسـت ميليـون ريـال

. يون ريال صلاحيت رسيدگي يافته استدعاوي تا سقف پنجاه ميل

قاضي شورا در موارد زير با مشـورت اعضـاي شـوراي حـل«قانون مذكور)11(مطابق ماده

و مبادرت به صدور رأي مي :نمايد اختلاف رسيدگي

و در شهر تا پنجاه ميليون ريال.1 . دعاوي اهالي در روستا تا بيست ميليون ريال

ت.2 و پيشهكليه دعاوي مربوط به و حق كسب . خليه عين مستأجره بجز دعاوي مربوط به سرقفلي

آن.3 و رفع . صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهروموم تركه

در ادعاي اعسار از پرداخت محكوم.4 . كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد صورتي به

و صدور رأي در جـرائم و همچنين صلاحيت رسيدگي و تربيتـي و اقـدامات تـأميني بازدارنـده

و قانوني آن حـداكثر تـا مجموعـاً  و رانندگي كه مجازات نقدي امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي

و يا سه ماه حبس باشد، مطابق ماده  شـايان ذكـر. به شوراها داده شده اسـت)9(سي ميليون ريال

. باشد حبس نميخصوص شورا مجاز به صدور حكم است كه در اين

 رأي شوراهاي حل اختلاف.4

نحـو كـه رأي صـادره ازسـوي قاضـي شـورا بـدين. تواند حضوري يا غيـابي باشـد رأي شورا مي

يـك از جلسـات رسـيدگي بـا عـذر موجـه عليه يا وكيـل او در هـيچ حضوري است مگر اينكه محكوم

و به و يا اخطاريه حاضر نشده صـورتدر. ابلاغ واقعي نشده باشدطور كتبي نيز دفاع ننموده باشد

روز از تـاريخ ابـلاغ20عليه غائب حق دارد بـه رأي غيـابي ظـرف مـدت صدور رأي غيابي، محكوم

و قابل رسيدگي در همان شعبه شـوراي واقعي اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود
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. ين در مرحله واخـواهي باشـد حل اختلاف است ولي اين امر نبايد موجب زوال سعي در سازش طرف

و صدور گزارش اصلاحي اين گزارش شورا قابل اعتراض شايان توجه است كه در صورت سازش

و قطعي مي . باشد نيست

نامه، آراي شورا قطعي بوده مگر در مواردي كه اكثريت يعني حداقل آيين)18(با عنايت به ماده

و مرجع تجديدنظرخواهي نسـبت بـه دو نفر از اعضا با قابل تجديدنظر بودن را مو افقت نموده باشند

قـانون)31(ولـي مطـابق مـاده. آراي شوراهاي حل اختلاف، دادگاه عمومي همان حوزه قضايي بود

روز از تاريخ ابلاغ قابـل تجديـدنظرخواهي20شوراهاي حل اختلاف، كليه آراي شوراها ظرف مدت 

و مرجـع تجديـدنظر از آراي قاضـي شـورا، مرجع تجديدنظر از آراي شورا، قاضي. باشد مي شـورا

د كن ـچنانچـه مرجـع تجديـدنظر آراي صـادره را نقـص. باشد دادگاه عمومي همان حوزه قضايي مي

. نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي

به. كند آراي شورا پس از قطعيت قابليت اجرايي پيدا مي اجراي آراي قطعي در امور مدني منوط

و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيـه مطـابق مقـررات مربـوط بـه درخواست ذينف ع

حـال چنانچـه. آمـد عمـل مـي ها توسط واحد اجراي احكام دادگسـتري محـل بـه اجراي احكام دادگاه

به عليه، محكوم محكوم هم از وي و اموالي و دسـتور به را پرداخت نكند دست نيايد با تقاضاي ذينفـع

هاي مالي به اجراي احكام دادگستري اعـلام جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميتقاضي مراتب 

. شود مي

و بررسي حقوقيـفصل سوم  شوراهاي حل اختلاف نقد

و آيين و نقـاط ضـعف حقـوقي بسـياري بـه نامه با بررسي قانون شوراهاي حل اختلاف، مشـكلات

مـواردي. باشـد آن مـي نامـه قانون شوراها يا آيـين خورد كه بسياري از آنها ناظر به مفاد چشم مي

و شـرايط همچون مشكلات ناظر به محدوده صلاحيت اين شوراها، ارتباط آنهـا بـا مراجـع قضـايي

و معضـلات حقـوقي. اند عضويت در اين شوراها از اين جمله اما از آنجايي كه بررسي نكات ضـعف

و نيازمند  و خـارج از تـوان ايـن تحقيـق جداگانـه اين شوراها خود موضوعي مفصل بوده اي بـوده

و هاي مغايرتگزارش است، در اين قسمت صرفاً به   بـاآن نامـهينيـآ قـانون شـوراي حـل اخـتلاف

مي قانون اساسي اصول متعدد :گردد اشاره
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 ويكم يكصدوشصت تخلف از اصل)الف

يه ازسـويئقضـا عمـال قـوها« اسـت ذكـر شـده صـراحت قـانون اساسـي بـه ويكم شصت در اصل

هـاي قانون اساسي يكي از شـاخه وهفتم پنجاه يه برپايه اصلئقوه قضا» هاي دادگستري است دادگاه

و دادگاه سه و نمادي از حاكميت مليّ است ميئقضا ها از قضات وابسته به قوه گانه . شـوند يه تشكيل

يك قاعده است تا آنجا كه فقيهان بلندپايه اماميـه اصيلضرورت وابستگي قضات به حاكميت كشور

اند اگر اهالي يك شهر از شخصي درخواست تصدي امر قضا را بنماينـد چنـين شخصـي كيد كردهأت

.آورد دست نمي حق دخالت در امر قضا را به

ت بخشي موجب شده برخلاف قانون اساسي، سيس نهادي به نام شوراي حل اختلاف؛أبنابراين

قها از ماموريت . هاي دادگستري پيگيري شود وه قضائيه در نهادي غير از دادگاهي

ايـني حل اختلاف،هاي اداره كل امور شوراها برداشت كميسيون پاسخگويي به پرسشهرچند

 اما بايد گفت با توجه بـه محـدوده،آنهااست نه در عرض كردهها معرفي در طول دادگاهشوراها را 

.اند اين شوراها به نهادهايي قضايي مبدل گشته صلاحيت اين شوراها، در حقيقت

به ويكم يكصدوشصت دراصلهمچنين منظور نظارت بر اجـراي صـحيح قـوانين قانون اساسي

و حال جاي ايـن كند؛مي ايجاد وحدت رويه قضايي از نهادي به نام ديوان عالي كشور ياد در محاكم

و بر همـين اسـاس قانون كه مطابق مجادله است كه اگر شوراها صلاحيت صدور حكم دارند،  دارند

و توان لفظ محاكم را به آنها اطلاق كرد؛ مي مي در احكـام س ـبـا چـه مكاني ديوان عالي كشور چگونه

!كند؟مي صادر شده ازسوي شوراها اعمال مسئوليت

ين دادرسي در امور مدني در فصـل مربـوطيآ)326( ها به استناد ماده آيا ديوان همانند دادگاه

و و به احكام و تجديدنظر ويآ)235(ماده»1«تبصره قرارهاي قابل نقض مـواد ين دادرسي كيفـري

خـواهي در احكـام صـادره ازسـوي ين دادرسي در امور مـدني در مرحلـه فرجـاميآ)425(تا)366(

نقشها شورا اگر نـه تكليـف ديـوان عـالي كشـور در اجـراي صـحيح قـوانين چـه كند؟ميهم ايفاي

 كند؟مي تي پيداسرنوش

 وششمسيتخلف از اصل)ب

لكـن، هاسـت در صـلاحيت دادگـاه حكـم بـه مجـازات صـرفاً قـانون اساسـي، وششـمسياصل در

قـانون)9(و همچنين مـاده)8( از ماده»ب«موجب اختيارات محوله در بند شوراهاي حل اختلاف به

و،شوراهاي حل اختلاف . را پيدا كرده است رساندن آنانبه كيفر صلاحيت مجازات مجرمان

و قانون اساسي قاعده وششم اصل سي و اي است مسلم چـون در مفـاد عاري از هرگونه ابهام
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وي حل اختلاف،ها اهداف بيان شده براي شورا  جايگاهي غير از دادگـاه در نظـر گرفتـه شـده اسـت

طور قطعبه،بودن حاكمومعتمد محلي بودن است نه قاضيي مطرح براي اعضاي شوراها،ها ملاك

توان صلاحيت نمي در پي اين ممنوعيت،و. توان نام دادگاه را به شوراهاي حل اختلاف اعطا كرد نمي

شد را نيزصدور حكم  . براي آن قائل

اين قوهو باشندمي چون شوراها زير مجموعه قوه قضائيه: شودمي در پاسخ به اين ايراد گفته

و اما بايد بدانيم بنابراين مغايرتي با قانون اساسي ندارد،كندمي بر آنها نظارت رسـيدگي احقاق حق

و ي ذاتـي هـا توانـد بخشـي از صـلاحيت دادگستري نمـي به تظلمات از وظايف ذاتي دادگستري است

نظر قـوه قضـائيه اين شوراها تحتشودمي اينكه گفته.خود را به نهاد يا شوراي ديگري محول كند

به كند فعاليت مي و متصدي اجراي اين اصل است، نـهئكه قوه قضا چرا رسد، نظر نمي كافي يه متولي

و اين دو، مقوله مي متولي نظارت بر اجراي آن اي كـه هر مجموعه آيااينكه ديكر.باشند هايي متفاوت

و صـورت چـرا بـه در اين؟خواهد داشتصلاحيت قضايي فعاليت كندزير نظر قوه قضائيه   قضـات

ازاز مشاوران قضايي بعضي از محـاكم كـه از حيـث صـلاحيت،و اجراي احكام شاغلان  بسـياري

و ر، ترند صدور حكم صالح اعضاي شورا براي رسيدگي وأاجازه صـدور بـه مجـازات رسـاندني

 شود؟ بزهكاران داده نمي

 وهشتم يكصدوپنجاه تخلف از اصل)ج

و چگونگي انتخاب اعضاي شوراي حل اختلاف را چنين پـيش قانوناين)3(هماد بينـي تركيب اعضا

و دو عضو عليسه شورا دارايهر«: كرده است توانـد بـراي انجـامميوالبدل است نفر عضو اصلي

يك دفتر ر مسـئولانكه باشد وظايف خود داراي و ابـلاغ ئ ـتوسـط ن ازسـويآيس شـورا پيشـنهاد

در مـي يا معاون ذيربط وي صادريس كل دادگستري استانئر و نامـه آن نيـز آيـين)6(مـاده شـود

قانون اساسي وهشتم يكصدوپنجاه اين ماده برخلاف اصل.»بيني شده است نحوه انتخاب اعضا پيش

و ر است كه استخدام قضات عادل و تعيين مشاغل آنان را برطبـق قـانون از وظـايف يس ئ ـشايسته

يك رئيس. يه دانسته استئقوه قضا ر سو نمي قوه از  كـل دادگسـتري يس ئ ـتوانـد ايـن اختيـار را بـه

و ديگر و اختيارات شـخص اينكه واگذار كند و شايسته برطبق قانون از وظايف انتخاب قضات عادل

و نمي قضائيهقوه رئيس ، فرمانـدار، بخشـدار، فرمانـده توان او را به مشـورت بـا امـام جمعـه است

و افراد ديگ .كشور هستند الزام كرد قضائيهري كه بيرون از قوه نيروي انتظامي
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 ونهم يكصدوپنجاه تخلف از اصل)د

كه اين اصل مقرر مي و شكايات دادگستري است«: دارد . مرجع رسمي تظلمات . به دادگاه.». دليـل ها

و شايسته تشكيل مي شـوند برپايـه اصـل مزبـور صـلاحيت انحصـاري بـراي اينكه از قضات عادل

و دادخواهي شهروندان را دارند الزام مـردم بـه رجـوع بـه يـك شـوراي حـل. رسيدگي به اختلافات

هم با رعايـت سلسـله  و شايسته آن مراتـب قضـايي حضـور ندارنـد اختلاف كه در آن قضات عادل

.و تجاوز به حق دادخواهي مردم است ونهم يكصدوپنجاه برخلاف اصل

 وچهارمسي تخلف از اصل)هـ

و هـركس مـي«:پايه اين اصلبر منظـور دادخـواهي بـه توانـد بـه دادخواهي حق مسلّم هر فرد است

هـا را در دسـترس داشـته گونـه دادگـاهي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند ايـنها دادگاه

و» ... باشند اين اصل بر گرفته از قواعد مسلّم فقهي است كه قضات را مرجـع رسـيدگي بـه دعـاوي

ميلح . دانند وفصل اختلافات مردم

و درخواسـت دادخـواهي از شـوراي حـل اخـتلاف كـه از افـراد حال الزام شهروندان به رجوع

و تجربه قضايي تشـكيل بهره از دانش بي وچهـارم قـانون سـي بـرخلاف اصـل شـود مـي، تخصص

و مقررات الزام اساسي و موازين فقهي ميو قواعد . باشد آور حقوق مردم

 وسه يكصدوشصتتخلف از اصل)و

حل قانوناين)9( ماده و شروط عضويت اعضاي شوراي اختلاف براي تصدي امر قضا را بيان كـرده

و به و انجام خدمت وظيفه ، از جهـت صـلاحيت ...غير از يك رشته امور كلي مانند داشتن تابعيت ايراني

با«اعضاي شورا براي تصدي امر قضا به داشتن علمي و مسائلآشنايي  بسنده كـرده!»قانوني شرعي

و اصول حقوقي اينكه يك فردي آشنايي بـا. است و قـانوني مسـائل از جهت مباني مسلم فقهي شـرعي

و چنين معيـاري در واگـذاري  و تصدي او در امر حساس قضا نيست داشته باشد هرگز مجوز دخالت

به حيتصلا بي هاي قضايي به اعضاي اين شوراها و و بررسـي داشـته خودي خود آنكه نيازي به بحث

و مردود است يك راننده تاكسي كه در شغل خود مورد احترام است آشـنايي بـا باشد غيرقابل پذيرش

و رانندگي دارد را. مقررات راهنمايي و بايگان دادگاه كـه در جـاي خـود كـار سـودمندي در يك منشي

و تشـكيل جلسـه آشـنايي دارد خدمت دادگاه انجام مي يـك آموزگـار. دهد تا حدودي از مقررات ابـلاغ

و يـا مسائلمدرسه نيز كه فرد شريفي است با بسياري از  و پـرورش قانوني ماننـد مقـررات آمـوزش

و از بسياري از  و مـي مسائلانتخابات مجلس آشنايي دارد ن شرعي نيز آگـاهي دارد مازهـاي دانـد كـه
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م گانه پنج و يا چه امـوري يـك خواربـار. بطـل روزه در مـاه مبـارك رمضـان اسـت چند ركعت هستند

و قـانوني مسـائل كنـد بـه فروش كه در حرفه سودمند خود نيازهاي غذايي مردم را فراهم مي شـرعي

و مي او آشنايي دارد به داند چه تخلفاتي سروكار ا ايـن اشـخاص آيـ. انـدازدمي» تعزيرات حكومتي«را

و . وفصل اختلافات مردم را دارندحل صلاحيت تصدي امر قضا

مي» شرايع الاسلام«لف كتابؤم و بـه«: گويد در باب شروط قاضي گونـه قاضي بايد داراي علم

و كافي نيست فتـاواي علمـا را بدانـد  م.»مستقل توانايي صدور فتوي داشته باشد لـفؤشـهيد ثـاني

مي» الاَفهامسالكم« كتاب مراد از عالم در اينجـا مجتهـد در احكـام شـرعي«: افزايد در شرح اين نظر

و ما بر شرطيت اجتهاد در قاضي است شرط اجتهـاد در قاضـي.»وجود دارد) اماميه(، اجماع علماي

ت ماز. كيد فقيهان همه مذاهب اسلامي استأمورد قاضـي بايـد«: گويـد مـي» غنـي الم«لف كتابؤجمله

م.»توانايي اجتهاد داشته باشد ميؤهمين و بيسـواد بـر پايـه نـاداني حكـم«: افزايد لف شخص عامي

و حال آنكه صدور حكم مي م دهد و زيرا حكم قاضي دربرگيرنـده،كدتر از دادن فتوي استؤ، مهمتر

و.» فتوي والزام است  سـه يكصدوهفتادو نظر به حساس بودن مقام قاضي اصل بر پايه همين سابقه

: است قانون اساسي تصريح كرده

به« و شرايط قاضي طبق موازين فقهي مي صفات .»شود وسيله قانون معين

 وچهارم يكصدوشصتتخلف از اصل)ز

دا قاضــي برپايــه اصــول قــانون اساســي بــه بــه همــين دليــل اصــل. شــود مــي منصــوب مــيئگونــه

توان از مقامي كـه شـاغل آن اسـت قاضي را نمي«: گويدمي وچهارم قانون اساسي يكصدوشصت

و ثبوت جرم يا تخلّفي كه موجب انفصال است به دا بدون محاكمه م منفصـل كـرد يـا ئ ـطور موقت يا

مس يكصدوهفتادويكم قانون اساسياصل.»... درئونيز ليت قاضي را در صورت تقصـير يـا اشـتباه

اشخاصـي كـه ولـي در مـورد. مورد خـاص پذيرفتـه اسـت موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر 

وها تخصص لازم را براي رسيدگي به پرونده بـراي مـدت سـه سـال بـه ايـني مطروحه را ندارنـد

مي منصب گماشته مي مس شوند چگونه هـاي گيـري؟ كساني كه از تصميم ليت آنان را پذيرفتئوتوان

جبران زيان خود به كجـا بايـد متوسـل شـوند؟ شوند براي اين اشخاص در امر قضا دچار زيان مي

يك قاضي شاغل  ت اينكه نـه موجـب اعتبـار ايـن آرا ييـد نمايـدأآراي صادره ازسـوي ايـن اعضـا را

ومين . كندمينليتي براي آن مشاور ايجادئومس شود
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 بررسي عملكرد شوراهاي حل اختلافـ فصل چهارم

بر) الف  هاي دادگستري كاهش هزينه تأثير عملكرد شوراهاي حل اختلاف

و اطلاعات مربـوط بـه هزينـهها هاي اداره كل پيگيري امور استان در گزارش هـاي پس از ارائه آمار

يكي از نقاط مثبت بر تشـكيل شـوراهاي حـل اخـتلاف، كـاهش رسيدگي همه شوراهاي حل اختلاف، 

ش.هاي دادگستري شمرده شده است هزينه و ارقام ارائه شـرح ده در ايـن گـزارش بـه برخي از آمار

:زير است

به«ـ در مبلغ پرداختي  1387ماهـه اول سـال6ازاي هريـك از اعضـاي شـوراي حـل اخـتلاف

.625/323ماهيانه

در ازاي هر پرونده مطرحـ مبلغ پرداختي به ماهـه اول سـال6شده در شوراهاي حـل اخـتلاف

در 92036معادل 1387  850،000 معـادل 1386دادگستري در سال ريال بوده اين درحالي است كه

. ريال بوده است

صـورت عـدم فعاليـتدر(هـاي وارده بـه شـوراها نياز جهت ختم پروندهـ تعداد قضات مورد

مي 4967) شوراها .)پرونده براي هر قاضي در سال 875توجه به تعدادبا(باشد قاضي

هـاي جهـت رسـيدگي بـه پرونـده) كارمنـد چهـار ازاي هـر قاضـيبه(نيازـ تعداد كارمند مورد

مي 19868) صورت عدم فعاليت شوراهادر(شوراهاي حل اختلاف  . شود نفر برآورد

و ارقام فوق در الذكر، ميزان هزينه حال با توجه به اعداد صـورت عـدم فعاليـت هاي دادگستري

مي شوراها به :گردد شرح ذيل برآورد

،ريال 1،192،080،000،000 قاضي معادل 4967 نياز جهت پرداخت حقوقـ مبلغ مورد

،ريال 1،430،496،000،000 نفر معادل 19868نياز جهت پرداخت حقوق كارمندان به تعدادـ مبلغ مورد

هاي شـوراهاي حـل حال با احتساب دو مورد فوق هزينه خالص پرسنلي جهت رسيدگي پرونده

مي 2،622،576،000 اختلاف معادل كل اعتبـار 1387در طول سالكه صورتيدر گردد، ريال برآورد

مي 400،000،000،000 پرداختي به شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور رقمي حدود بـا. باشـد ريال

 2،222،576،000،000 توان گفت كه شوراهاي حل اختلاف توانسته است به مقـدار مقايسه اين دو مي

.هدهايي كه دادگستري متحمل بوده را بكا ريال از هزينه

 3750هاي جاري هر شعبه فعال دادگستري را محاسبه كنيم با توجـه بـه نيـاز حال ديگر هزينه

به شعبه جهت رسيدگي به پرونده مي 4،500،000 هاي وارده به شوراها كه در پرونده در سال  رسـد

در 1،500،000 هـاي هـر شـعبه را ماهيانـه كـه هزينـه صورتي  نظـر بگيـريم بـه رقمـي معـادل ريـال

مي 5،625،000،000 ميدباي ريال نياز است كه اين رقم نيز . گرديد توسط دادگستري تأمين
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مي 2،228،201،000 اند هاي دادگستري كاسته بنابراين مبلغي كه شوراها از هزينه كه ريال باشد

رقم بسيار حائز اهميت است .»اين

مي همان رين دليل وجـودي شـوراي حـلت در اين قسمت از گزارش عمدهشود، گونه كه مشاهده

كم نمودن هزينه موارد ذيل قابـل توجـه در اين خصوص هاي دادگستري برشمرده است، اختلاف را

:باشد مي

به.1 در ازاي هر پرونده مطرح در بند اول اين قسمت از گزارش بيان شده است كه شده

و هزينه ريال هزي 92036معادل 1387ماهه اول سال6شوراهاي حل اختلاف در  نه شده است

هم در سال  و اين موضوع 850،000 معادل 1386دادگستري براي هر پرونده آن ريال بوده است

در 1386شده در سال هاي مطرح درحالي است كه طبق آمار ارائه شده در اين گزارش تعداد پرونده

و اگر هزينه 6،650،000 دادگستري حدود را هاي اين پرونده بوده است بخواهيم در مجموع ها

ميرد ميليا 565،250،000 محاسبه نماييم، مبلغ و اين درحالي است كه كل بودجه تومان شود

از يكصد ميليارد تومانمبلغ حدود 1386دادگستري جمهوري اسلامي ايران در سال   يعني كمتر

. بوده است مبلغ مذكور پنجم يك

هـاي وارده بـهت جهـت رسـيدگي پرونـده در بند ديگر اين قسمت از گزارش مطرح شده اسـ.2

و اين تخمين درحـالي اسـت شورا در صورت عدم فعاليت شورا به حدود پنج هزار قاضي نياز است

امـا درواقـع ميـزان،پرونـده رسـيدگي نمايـد 875بيني شده، هر قاضـي در سـال بـه تعـداد كه پيش

تعـداد 1387در سـال. اسـت رسيدگي قضات به پرونده مطروحه در دادگستري بـيش از ايـن تعـداد 

و همين تعداد پرونده نيز مختومه شـده اسـت  . هشت ميليون فقره پرونده وارد دادگستري شده است

و خوانده همان مي طور كه مشخص است هر خواهان در تواند تقاضاي رسيدگي به پرونـده اي اش را

صـورت تجـويزدر ...ومراحل مختلف غير از مرحله بدوي در مراحـل تجديـدنظر، اعـاده دادرسـي 

ها حسب ورود به مراحل مختلف دادرسي بيش از ايـن تعـداد لذا تعداد واقعي پرونده،قانون را نمايد

هـاي حـوزه ازجملهبا توجه به اين مطلب كه تعدادي از قضات در ديگر نهادهاي تابعه همچنين،است

و سازمان در توان گفتمي هاي وابسته به قوه قضائيه، مشغول به فعاليت هستند ستادي هر قاضـي

مي حدودمرحله بدوي به  نمايد با احتسـاب ايـن تعـداد پرونـده، هزاروششصد فقره پرونده رسيدگي

درباش تعداد كل قضاتي كه با عدم فعاليت شوراها براي تزريق به بدنه قضايي نياز مي حـدود سـهد

و نه تعداد پنج هزار قاضي هزار قاضي مي هم مـورد توجـه قـرار داد.باشد البته بايد اين موضوع را

اي از ماهيـت قضـايي سـاده غالبـاً شـوند هايي كه در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مـي كه پرونده

هـاي صد پرونـدهدر40برخوردار هستند كمااينكه طبق بيان رئيس مركز شوراي حل اختلاف حدود

كه مطرح در شوراي حل اختلاف درخصوص اعتراض به برگه و رانندگي است هاي جريمه راهنمايي
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و غيروقت و با اين نگـاه حتـي بـه رسيدگي به اين موضوعات براي قضات كار بسيار سهل گير است

هم نياز  .نخواهد بودتعداد سه هزار قاضي

ذكر شده اسـت كـه بـراي همكـاري قضـات، جهـت در قسمت ديگري از اين گزارش همچنين.3

اين درحالي اسـت. هاي مطرح، تعدادي در حدود هشت هزار كارمند نيازمند است رسيدگي به پرونده

هم كه طبق آيين رديف داديـار دادسـراي نامه ارتقاي گروه شغلي قضات، قاضي شوراي حل اختلاف

و  و انقلاب محسوب شـده اسـت ه عمومي مكـار كارمنـد بـدون پايـه قضـايي بـراي آن داشـتن يـك

هم بايد توجه داشت. بيني شده است پيش جملـهازساير اقـدامات شـوراي حـل اخـتلاف نيز اكنون كه

و بـراي رسـيدگي بـه ايـن مـوارد، لـذا بـا توجـه بـه،شـود توسط نيروي انتظامي انجام مـي ... ابلاغ

و بيني كارمندان در حوزه هاي شوراهاي حل اختلاف با احتساب پيش پرونده و بـا ...هايي چون ابلاغ

و تعداد پرونده به وحدت ملاك از آمار كنوني كارمندان مي هاي دادگستري، از رسد نظر دوبـه بـيش

.نياز نخواهد بودهزار كارمند

بودجه اين. معادل پنجاه ميليارد تومان بوده است 1388 بودجه شوراي حل اختلاف در سال.4

و خصوصاًمشكلاتكهقابل توجه است از آن جهت عدم آگاهي اعضاي محترم اين موجود شوراها

تـري نسـبت بـه بودجـه بازده بسـيار پـايين اين بودجه باعث شدهبه موازين حقوقي نسبتهاشورا

و كارمندان قوه  از آنجـايي كـه حقـوق كـه چـرا. قضائيه داشته باشداختصاص داده شده به قضات

 انـهيماه حقـوق آنهـا،نامه ارتقـاي گـروه شـغلي قضـات طبق آيينكه قضات شوراهاي حل اختلاف

و حقـوق كارمنـدان معادل يك ميليون در حـدود ششصـد هـزار تومـان نيـز وسيصـد هـزار تومـان

به اگر اين بودجه اختصاص،باشد مي و كارمنـد جديـد شوراهاي حل اختلاف يافته به جـذب قاضـي

و چهار هزار كارمند با جذب حدود،يافتمياختصاص براي دستگاه قضا بـا توجـه دو هزار قاضي

در توانست به تمـامي پرونـدهمي به محاسبات ارائه شده در موارد قبلي ايـن شـورا، هـاي مطروحـه

ز . نمودرسيدگي مينه برخوردار هستند،توسط قضات كه قطعاً از تخصص بيشتري در اين

 كارنامه شوراهاي حل اختلاف از بدو تشكيل تاكنون)ب

 وضعيت فعاليت شوراها.1

شـورا 24365تعداد شوراهاي متشـكله در سراسـر كشـور معـادل 1387تا پايان شهريورماه سال

آن65معـادل(شـورا 15748تعـداد عدد، بوده است كه از اين ت)درصـد و شـورا 8617عـداد فعـال

آن35معادل( مي)درصد . باشد غيرفعال
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 شوراها

 نفر 24236معادل

 نفر 12353معادل

 تفر 28201معادل

 نفر 9502معادل

 نفر 22496معادل

 نفر 2018معادل

 نفر 265معادل

 نفر 4043معادل

____________________________________________

 آمار شوراهاي فعال.1نمودار

 تحصيلات اعضاي شوراها

يآمار پراكندگي سطح تحصيلات اعضاجدول

 درصد5/23 افراد داراي مدرك ابتدايي

 درصد98/11 افراد داراي مدرك سيكل

 درصد35/27 افراد داراي مدرك ديپلم

 درصد21/9 افراد داراي مدرك فوق ديپلم

 درصد82/21 افراد داراي مدرك ليسانس

 درصد96/1 افراد داراي مدرك فوق ليسانس

 درصد26/0 افراد داراي مدرك دكتري

 درصد92/3 افراد داراي مدرك حوزوي

________

سطح تح.2

ـ درصد افرا

ـ درصد افرا

ـ درصد افرا

درصد افراـ

ـ درصد افرا

ـ درصد افرا

ـ درصد افرا

ـ درصد افرا
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ف سراسر كشور

داراي شـوراي حـل اخـتلاف

قانون شـوراهاي حـل)9(و)

 اعطـا اي نيز هسـتندت پيچيده

و آيـين قـانو شـد طبـق نامـهن

 مـواردي باشـد كـه در صـلاحيت

و در نتيجـه رسـيدگي نماينـد

م را جهت اعمال صلاحيت لاز

ي بر لـزوم داشـتن اطلاعـات

الاسـلام در بـاب كتـاب شـرايع

ي صدور فتوي داشـته باشـد

در شـرح ايـن نظـر» الافهـامك

و در قاضـي، اجمـاع  اجتهـاد

مـورد تأكيـد فقيهـان همـه كـه

قاضـي بايـد توانـايي اجتهـاد

و حال آنكـه ناداني حكم مي دهد

و الزام اسـت » دربرگيرنده فتوي

9502

22496
2018 265

______________________________________________

تركيب تحصيلات اعضاي شوراهاي حل اختلاف.2 نمودار

درصـد از اعضـاي 62 كه در گزارش ذكر شـده اسـت،

و اين درحالي است كه در مواد پايين )8(تر از آن هستند

 افراد صلاحيت رسيدگي به امور قضايي كه داراي ماهيت

ش به اين نكته كه همـان مسئله با توجه گونـه كـه اشـاره

كه موضوع پرونده مطروحـه از مـوار صورتي اختلاف در

ر ها نمـي دادگاه،باشد شده شمرده اختلاف تواننـد بـه آن

الزاماً به افرادي رجوع نمايند كه از بابت اطلاعات حقوقي

كه. ندارند منابع فقهي تأكيد بسياريازاين درحالي است

مؤلـف كت آن جمله آنكهاز. كافي جهت قضاوت شده است

به«گويد مي و گونه مستقل توانايي قاضي بايد داراي علم

مسـالك«شـهيد ثـاني مؤلـف كتـاب» فتاواي علما را بداند

و بـرز عالم در اينجا مجتهد در احكـام شـرعي اسـت

تا آن حد قطعي اسـت كـ شرط اجتهاد در قاضي.» دارد

مي. استقرار گرفته ق«: گويد ازجمله مؤلف كتاب المغني

و بيسواد«: افزايدهمين مؤلف مي برپايه ناد شخص عامي

و مؤكدتر از دادن فتوي است زيرا حكم قاضي درب، مهمتر

24236

12353

28201

4043

__________�.

طور كه همان

و پاي مدرك ديپلم

ب اين افهاختلاف،

اين مس. شده است

شوراهاي حل اخ

شوراهاي حل اخ

الزايدبامي مردم

ن قضاوت بر آنها

و فقهي كاف علمي

م مشروط قاضي

و كافي نيست فتا

ا«: افزايد مي مراد

د علماي ما وجود

ق هب اسلاميامذ

هم.»داشته باشد

صدور حكم، مهم
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و نظر به حساس بـودن مقـام قاضـي اصـل قـانون اساسـي يكصدوهفتادوسـه بر همين پايه، سابقه

:تصريح كرده است

به« و شرايط قاضي طبق موازين فقهي مي صفات .»شود وسيله قانون معين

از حال افرادي كه به آنها صلاحيت رسيدگي به پرونده و بـيش 60هاي قضايي داده شده اسـت

بـه آنهـا زمينه رسيدگي قضايي نيسـتند اگرچـه عنـوان قاضـي درصد آنها داراي اطلاعات كافي در

مي از آن جهت كه اعمال آيا اما شود اطلاق نمي شـ،نمايند قضاوت رايط يـك قاضـي را داشـته نبايـد

؟باشند

 نتايج نهايي رسيدگي در شوراها.3

هـاي مؤيد اين مطلـب اسـت كـه از كـل پرونـده هاي رسمي قوه قضائيه در گزارش آمار انتشار يافته

 مهمتـر آنكـه،شـود هـا بـه صـلح خـتم مـي درصد پرونـده20ورودي به شوراهاي حل اختلاف فقط 

چه موضـوعاتي منجـر هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف اغلب از ميان پرونده مشخص نيست كه

ص و راننـدگي نيـز پرونـده عنـوان مثـال بـه شده اسـت آيـالحبه در زمـره هـاي تخلفـات راهنمـايي

به هاي منجر به صلح محاسبه شده پرونده مي اند؟ چرا كه در رديـفرا هـا نبايد اين پرونـده رسد نظر

هاي منجر بـه صـلح بـا توجـه بـه اين درصد بسيار پايين پروندهردكر به صلح ذكر هاي منج پرونده

و مبـاني  و نهايي تأسيس نهادهايي همچون شوراهاي حل اختلاف با توجه بـه ماهيـت اهداف اصلي

و ذاتـي خـود در  اصلي آنها به روشني گوياي عدم دستيابي شوراهاي حل اختلاف به اهداف اصـلي

و سا ميجهت ايجاد صلح .باشد زش ميان اصحاب دعوي

و پيشنهاد گيري نتيجه

و و ايجاد صلح و سازش در ميان مردم و اصحاب دعوي دور كـردنكم كردن بار محـاكم قضـايي

از اما همان،دستگاه قضا از اطاله دادرسي امري قابل ستايش است طور كـه حـدوث اخـتلاف ناشـي

و مي علل با رعايـت جميـع جهـاتهبايد ملهم از منطق مربوط حل آن نيز راه،باشد منطق خاص خود

درخصوص شوراهاي حل اختلاف نيـز بـا توجـه.شودمي پيچيدگي امر افزوده حقوقي باشد والا بر

مي به مطالب مندرج در اين گزارش به منطقـي هـاي عـام كـه بـا طور كه تشكيل دادگاه همان رسد نظر

گ خارج از چارچوب و موجبـات ورود رديـد بـه هاي تجربه شده حقـوقي برپـا سـادگي برچيـده شـد

وو هاي فراوان مادي خسارت ادامـه وجـود شـوراهاي حـل،مـردم گرديـد معنوي به نظام قضـايي

و حكومت اسلامي لـذا،خواهد شـد اختلاف نيز با كيفيت موجود، باعث مشكلات فراواني براي مردم

و سـازش بـين مـردممي پيشنهاد شود با برگرداندن شوراها به فلسفه اصلي وجودي آن كـه صـلح
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د مي و سـاير امـور كـه داراي ماهيـت قضـايي باشد از اين نهاد ر جايگاه واقعي خود اسـتفاده شـود

.ها سپرده شود باشند، به دادگاهمي) هرچند جزئي(
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